
درجنوب شـرقـي كـازرون،      
ميدان بزرگي ساخـتـه شـده      
بود كه به غلط آن را  بـلـوار   

فلكـه اي دايـره       .  مي گفتند
مـتـر، بـا       100شكل به  قطر 

آبگيرهاي بزرگ و متـعـدد،   
نماي بيروني آنها قلوه سنگ 

هاي ريزي بود كه مـاهـرانـه     
روي هم چيده شده و داخـل  
حــوض هــا، كــاشــي آبــي       
آسماني  چسبانده بودند، قسمت هايي از كف ميدان با 

هاي بزرگ بـيـن آن،     قالب هاي سيماني فرش و بخش
دراندازه هاي يكسان و متقارن، چمن و  درخت كاري 

يك اتاق دايره شكل زيبا؛ مايل بـه غـرب       .  شده بود
ميدان، ساخته بودند كه از ارتفاع يك متر به بالا شيشه 
اي بود و روي يكي از شيشه ها با خط نسخ ، بـوفـه ،     

 .نوشته شده بود
مدتي بعد يك اسب آهني هم به مـيـدان آوردنـد و          
درشمال شرقي ميدان نصب كردند؛ پيـكـر اسـب بـا         
اجزاي متناسب،  زيبا و هنرمندانه طراحي شده بود و   
از فاصله اي نه چندان دور،  واقعي به نظر مي رسـيـد،   
اسب آهني عمر كوتاهي داشت، چون شايع  بود كـه    
مي خواهند؛ تنديس شاه را برآن بگـذارنـد، بـه ايـن         
سبب توسط انقلابيون ناشناس، سرنگون و مـتـلاـشـي       

رسم بود كه اهالي كازرون، عصرهـاي پـنـج      .  گرديد
 .شنبه براي تفريح به آنجا مي رفتند

عصر پنج شنبه يكي از روزهـاي اوايـل مـهـر، روي           
هانبر انگليسي ام كه تيپ پيچي سفيـد   28دوچرخه ي 

شده بود، پريدم و دوكوچه پايين تر، نبش مسجد امام 
، دوسـتـم     ) شريـعـتـي   ( و خيابان ششم  بهمن)  ع( حسين

 15كاظم را سوار كردم و راهي بلوار شديم، بعـد از      
دقيقه ركاب زدن به آنجا رسيديم، دوچرخه ام را بـه      
وسيله ي ركابش كنار لبه ي سيماني فلكه نگه داشتم و 
روي چمن ها، لمَ داديم، چون تاكسي و وسيله نقليه ي 

-شخصي كم بود،  بيشتر مردم پياده بـه مـيـدان مـي        
ميدان بلوار، انتهاي شهر و ابـتـداي جـاده ي        .   آمدند

قديم كازرون شيراز قرار داشت و بعد از آن ساخت و 
 .سازي نشده بود

! هجوم مردم به سمت ميدان ، هرلحظه بيشتر مي شـد    
اغلب آنجا عصرانه اي  مي خوردند و بعد از استراحت  
و تفريح ، به خانه هايشان باز مي كشتند، من و دوستـم  
بسته اي تخمه ي هندوانه از بوفه ي مـيـدان خـريـده       
بوديم و در حال شكستن آنها، به ترانه هـاي سـوسـن        
وآغاسي كه از بلندگوي ميدان پخش مي شـد گـوش     
مي داديم؛ بين آهنگها، آگهي هاي شهرداري، قيـمـت   

عكاس جوان دوره !  اجناس و گمشده ها اعلام مي شد 
گردي در ميدان مي گشت و با دوربين روسي لوبيتـل  

-كه به فلش قوي مجهز بود، از متقاضيان عكس مي 2
 .گرفت

ناگهان پيكان دولوكس آجري رنگ نوي كه دومـرد    
ميانسال يكي پشت فرمان و ديگري بغل دستش نشستـه  
بود، آهسته از كنار ما رد شد وتوجه ي ما را به خـود    
جلب كرد، صدايي بلند و زيبا از شيشه هـاي پـايـيـن       

آنكـه دلـم را بـرده خـدايـا              :  اتومبيل شنيده مي شد
اين صدا چنان تأثيري روي ...  زندگيم را كرده تبه كو

من گذاشت كه بي اختيار روي زين دوچرخه  پريـدم  
و تعقيبش كردم،   خواننده اي با صـداي ظـريـف و        

هم نفسم كو؟ آنكه نگاهش، روز مـن  :  زيبا، مي خواند
از غم كرده سيه كو؟ سواري آجري را رها نـكـردم،     

بي خبر ماندي زحالم زان چه آيـد بـر     :  صدا ادامه داد
سر من ـــ عشق تو آخر به طوفان مي دهد خـاكسـتـر    

 . من
يه دور دور فلكه زديم، براي دوستم دست تكان دادم، 
بلند شد و دستش را كنار دهنش گـذاشـت وچـيـزي         
گفت كه نفهميدم، چون شـش دانـگ حـواسـم بـه              

شعلـه ي عشـق       :  ميخ صداش شده بودم.  خواننده بود
تواز بس در دلم بالا گرفته ـــ سينه مالامال آتـش غـم     

سرعت پيكان زياد شـد، مـن هـم          .  وجودم را گرفته
تندتر ركاب زدم،  صدا با صداهاي ديگرآميخته شـده  

هر زمان آيد به يـادم  :  بود وآن را به سختي مي شنيدم
ديده مست توـــ گريم از بخت بد خود، نالم از دسـت  

 .تو
سرعت سواري زيادتر شد، مثل اينكـه قصـد اذيـتـم         

من هم با شدت هرچه تمـامـتـر ركـاب زدم،         !  داشت
دوچرخه حسابي دور گرفت، سعي من اين بود كه تـا    
مي توانم به او نزديك شوم و صدا را بهـتـر بشـنـوم،       
ناگهان سواري ترمز گرفت وكنار فلكه پارك كـرد،    
دوچرخه ام را به سمت راسـت رانـدم تـا  بـاهـاش              
تصادف نكنم وسرعتم را به مرور كم كردم، دور زدم   
و پشت آن متوقف شدم، پاي چپم  را روي لبه سيماني 

: جدول فلكه گذاشتم و روي زين به صدا گوش دادم  
رخت سحر نو دميده من ـــ فروغ رخت نور ديده مـن  

 . ـــ برخيز و بيا اي اميد دلم ـــ شام من سپري كن
باز سواري حركت كرد و من هم دنبالش مثل دور اول 
آهسته يه دور زديم و من غرق صدايي كه  شيفـتـه و     

تو اي كه به دل نقش غـم زده اي      :  شيداش شده بودم
ـــ چو غنچه گره بردلم زده اي ـــ بر خسته دلان چون 
نسيم سحر يك نفس گذري كن ـــ هر كـجـا گـذري      

 ....زير پا نظري كن
يه دفعه از فلكه خارج شد وبه سمت خيابـان پـهـلـوي      

رفت، لحظه اي بـا حسـرت نـگـاهـش            )  امام خميني( 
: كردم، بعد دور زدم و نزد دوستم باز گشتـم، گـفـت     

پس تو رفتي چيكار :  گفت!  نمي دونم:  كي بود؟ گفتم
كني؟ خواستي ازش بپرسي؟ گفتم راستش محو صـدا  
شده بودم، هوش از سرم برده بود، همينطـور كـه بـا        
دوستم حرف مي زدم، صداش تو گوشم حس مي شد، 
منهم باهاش مي خوندم و نگاهم به دنبال دختـري كـه     

آنكه دلم را بـرده خـدايـا        :  دوستش داشتم مي گشت
برخيز و بيا اي اميـد دلـم،     :  زندگيم را كرده تبه كو؟ 

هر كجا گذري زيـرپـا نـظـري         ...  شام من سپري كن
چـوغـنـچـه     ...  تو اي كه به دل نقش غم زده اي...  كن

 .گره بردلم زده اي
ش كـرده بـود بـا          دوستم كه صدام حسابي كـلافـه    

بريم دنبالش شايد ديديمش، من قبول :  عصبانيت گفت
كردم چون خسته بودم روي تنه نشستم او هـم روي        
زين و به سمتي كه سواري رفته بود حركت كـرديـم،   

بعد از دويست سيصدمتر ركاب زدن، نزديك آسياب، 
جلوي كله پاچه فروشي داش غلام پيداش كرديم، من 
از دوچرخه پايين پريدم و به طرف سواري رفتم، يك 
نفر پشت فرمان نشسته بود، بغل دستيش براي خـريـد     
كله پاچه، پياده شده بود، سلام كردم، با صداي داش   

اين خواننـده   :  سلام، گفتم :  منشانه ش به گرمي گفت 
كي بود؟ صورت چاق سفيدشو به طرفم بـرگـردانـد      
چشمهاي ريزشو به چشمهام دوخت، سبيل پر و مشكي 

ازصـداش  :   رنگ پشت لبش تكان خـورد و گـفـت         
خيلي ، تا حالا چنـيـن صـدايـي       :  خوشت اومد؟ گفتم

دونم، اسمشو نمي!  خواننده ي جديده،:  گفت !  نشنيدم
ولي آهنگساز و نوازنده ي ويولونش، پرويز ياحقـيـه،   

پرويز محشره، نابغه  ست، كارش حرف نداره؛ :  گفتم 
نمي دونم، گلها بـود، از    :  صفحه ش گير مياد؟ گفت 

راديو پخش مي شد، ماشينم گـرامـافـون نـداره، بـه            
خواننـده ي    :  دوستم كه حالا كنارم ايستاده بود گفتم 

جديده، اسمشو نمي دونه،  از راننده خدافظي كردم ، 
در حين سوار شدن به قصد بلوار، راننده سرش را از     
شيشه ماشين بيرون اوُرد، درحالي كه طاسي  جـلـوي     

شيراز حتماً گير مياد؛ شايـد  :  سرش برق مي زد، گفت
اينجا هم باشه يه سري به مغازه ي آقاي اميني بزنيـد ،    

 .بلديد كه ؟ تو بازار بالا كنار داروخونه ي جمشيدي
دستي به نشانه ي تشكـر بـراش تـكـان دادم و راه               

چند روز بعد ، اسم خواننده ي خوش صدا و   !  افتاديم 
 !تازه نفس برامون مشخص شد

سالي كه براي ادامه تحصيل به بوشهر رفتم و دانـش      
آموز كلاس ششم متوسطه ي دبيرستان  سعادت  بودم، 
اين خواننده هم براي اجراي كنسرت به بوشهر آمـده    
بود، به اتفاق برادر بزرگم و چند تـن از هـمـكـاراي         
بانكيش، به پارك شهرداري رفتيم، بـلـيـط وروديـش       
براي هر نفر، صدتومان بود كه  آن روز، رقم كـلانـي   
محسوب  مي شد و پرداختش براي خيلي هـا مـيـسـر       
نبود، با اين حال همه ي صندلي ها پر شد و عـده ي      
زيادي سر پا برنامه را تماشا مي كردند، آن روز ايـن    
شانس نصيبم شد كه از نزديك او را ببينم و بـاهـاش       
حرف بزنم و ترانه اي را كه با اون شناختـمـش، ازش     
درخواست كنم، او خطاب به جمعيت انبوهي كـه در    
: فضاي باز پارك به ترانه هاش گوش مي دادند، گفت

اين جوون، يه ترانه از من درخواست كـرده كـه از         
كارهاي خوب منه و خيلي ازش خوشم مياد، تصنيف؛ 
آنكه دلم را، آهنگساز؛  هنرمند بزرگ، پرويز ياحقي، 
شعر؛ از آقاي بيژن ترقيّ و تـنـظـيـم؛ اسـتـاد جـواد              
معروفي، اگه اجازه ميدن تا براتون اجرا كنم، صـداي  
كف و صوت  درتحسين نامبردگان، به هوا برخـاسـت   
و فريادهاي ؛  تو نور ديده هستي،  خواننده ي دلـهـا     

لحظاتي از زمان را فـرا گـرفـت، تـرانـه ي            !  هستي 
درخواستي من اجرا شـد و مـورد تشـويـق عـمـوم               

او؛ با حنجره اي متفاوت، در طول حيـات  .  قرارگرفت
هنريش ، ترانه هاي ماندگاري اجرا كرد و با ترانه ي   

 !قسم، سومين ركورد دار فروش صفحه درايران شد
صدايي كه درنوجواني شنيدم، باهاش جواني كردم و 
به ميان سالي رسيدم، سرانجام، در پنجـم مـرداد مـاه        

  .خورشيدي، از ارتعاش افتاد 1386

پاييز
 افسانه تقوايي فر 

 ...چه بي رحمند عابران
كـنـنـد    رسد و ناشيانه له مـي پاييز مي

آرزوهايي را كه به برگهاي سبز گـرده  
 .زده بودم

                                                      سال بيستم    1492شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  93دي     18شنبه     پنج هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 خاطرهبي
  آيدين.ع«علي حاتمي« 

 اندكوچ نكرده
 پرستوها

 )هاعكس ما آدم(
 گشتوگرنه بهار بازنمي

 عالمي دارند
 با ييلاق و قشلاق

 -مانبي پيشواز و بدرقه -
 ...هااين ايلياتي
 دست كم

 ...فرزندانشان را وصيت و راهي
 ي ما روشن شودتا اجاق خانه

 هر بهار
 در همسايگي گوشمان

 كه رفته است
 با آژير آهن و سيمان

 »مك لوهان«ي جهاني در دهكده

 و ما روز به روز
 كنيم از خودمانكوچ مي

 ...و شب بوهاي سرشار سحر
 

 »دهكده جهاني«انديشمند و نظريه پرداز : مك لوهان       

  شبنم اصلاح پذير 
 ترسم از چشمت بيفتم آخرش تنها شوممي

 راضي نشو پيش خودم سرخورده و رسوا شوم
 ام خود را ميان جنگ تقدير زمانگم كرده

 تسخير كن قلب مرا تا در خودم پيدا شوم
 خواهم فقطاين روزها آرامشم را از تو مي

 كني، تو خواستي شيدا شوموارو اجابت مي
 خواهي مرااي عشق تسليم توام، سرگشته مي

 ام حتيّ اگر بدنام اين دنيا شومآشفته

 غزل
  زنده ياد محسن پزشكيان 

 هاي شب شكنيبه زمهرير شبم شعله
 به دوستي كه سزاوار دوست داشتني
 بشارت گل سرخي و آفتابي و آب

 كلامت آتش و خون است و ارغوان دهني
 هاي سرد قطبي مادر اين ملالت شب

 بر استواي زمين گرم گرم تافتني
 حصار باغ شهيدان شقايق است، نه خار

 شهيد راه بهاري كه سرخ پيرهني
 مانمبه دل گرفتگي گريه بي تو مي

 هاي منيي گره كور غصهكه پنجه
 ميان دشت، خوشت مشت سيل و سيلي باد

 ي جگنياي، نه به مرداب شاخهكه لاله
 بارد ابر بر سر توفريب بيهده مي

 تو روشناي طلوعي و پاكي چمني
 هزار ريشه در اين خاك داري انگاري

 وطنيچنين كه غيرت اين هرزه باد بي
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